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هزاران اسم
 در یک میدان

سخت است ســخن گفتن درباره 
میدانــی که شــمایل امــروزی اش 
کاملا متفاوت اســت بــا آنچه ۱۷۰ 
ســال پیش با کنار هــم قرارگرفتن 
ســه باغ بزرگ به وجــود آمده بود. 
آنچه امروز میدان بهارستان خوانده 
قاجار،  میانه های عصر  در  می شود، 
فضای مشجری بود از درختان بلند 
و سرســبز آن باغ ها که شهره عام و 
خاص بودند و امروز، میدانی است 
شهری که برخی آن را با خاطره های 

دورشان همچنان به یاد دارند. 
بهارســتان؛  میــدان  شــمال 
همان جایــی که اکنون ســاختمان 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
قرار دارد، باغ سرســبز و ســلطنتی 
نگارســتان بــود که آب سرشــاری 
از میانــه آن می گذشــت. ایــن باغ، 
به همراه یک  را  خاطره هایی شیرین 
واقعه تلخ با خود بــه امروز آورده 
باغ نگارســتان  اســت. در همیــن 
بود که میــرزا ابوالقاســم فراهانی 
(قائم مقــام فراهانــی)، صدراعظم 
بزرگ محمدشــاه قاجار، به دستور 
شــاه کشــته شــد. پایین تــر از این 
باغ، در جنــوب میدان بهارســتان، 
داشــت نظامیه جای  پــرآوازه  باغ 
کــه از آنِ میــرزا آقاخــان نــوری، 
این  بود.  ناصرالدین شاه،  صدراعظم 
باغ بزرگ به گفتــه یکی از نوادگان 
بازمانــدگان میرزا آقاخــان، بیش از 
۵۰ هکتار بود و تا توپخانه می رسید. 
آب قنــات صدرآباد که به دســتور 
صدراعظم ایجاد شده بود، درختان 

این باغ را آبیاری می کرد. 
بــاغ نظامیــه در دوران ناکامی 
میــرزا آقاخــان تکه تکه شــد و به 
فروش رســید؛ آنچه از آن باغ بزرگ 
به یادگار مانده، محله ای اســت که 
از  نامیــده می شــود. هنوز  نظامیه 
تک درختان بزرگ و کهن این محله 
بــاغ نظامیه  می تــوان دریافت که 
چه روزگار کامیابی داشــته اســت. 
باغ ســردار اما در کنــار این دو باغ، 
هم شــهرت بیشــتری داشت، هم 
کهن تــر بود. باغ ســردار در شــرق 
میدان بهارستان، در جایی که امروز 
بخشــی بــزرگ از خیابــان تاریخی 
ایــران را تشــکیل می دهــد، جای 
داشت. چهارراه آب سردار در تقاطع 
مجاهدیــن  و  ایــران  خیابان هــای 
اســلام، امــروز، یادگار قنــات و آب 
مشهوری است که باغ ۸۰ هکتاری 
ســردار را ســیراب می کــرد و بــه 
مناطق پایین دســت سرازیر می شد. 
ایــن بــاغ در تلطیف هــوای تهران 
روزگار قاجار تأثیر فراوانی داشــت. 
قزوینی ایروانــی  محمدحســن خان 
معروف به ساری اصلان، از سرداران 
ایران در جنگ های ایران و روس در 
و  مالک  قاجار،  فتحعلی شــاه  عهد 
پدیدآورنــده این باغ بزرگ بود. یکی 
قاجار،  ناصرالدین شاه  عادت های  از 
ســرزدن بــه باغ هــا و عمارت های 

مشهور و بزرگ تهران بود. 
از رخدادهــا و خاطره هــای باغ 
سردار می توان به حضور شاه قاجار 
در آن اشاره کرد. حدود ۴۰ محصل 
به دستور شاه در سال ۱۲۷۵ قمری 
برای آموختن علــوم جدید به اروپا 
در  ناصرالدین شاه  شــدند.  فرستاده 
باغ ســردار با این گروه دیدار و آنها 
را بــه فرنگ روانه کرد. باغ ســردار 
هم پس از مرگ محمدحســن خان 
ســاری اصلان تقسیم و تکه های آن 
فروخته شــد. بازمانده های این باغ 
بزرگ و مشــهور را هنوز می توان در 
محله قدیم ایــران و محدوده میان 
مجلس شورا و مسجد سپهسالار تا 
این محله تاریخی جســت؛ آنجا که 
درختان کهن هنوز یــادگاری از این 

باغ خاطره انگیزند. 

نگاه

نما و منظر به مثابه زیست انسانی

 
نبود زیرساخت حقوقیِ نما و منظر و نگرش خودرو محور دو 
تهدید نگاه انسانی به مدیریت شهری به تحقیق هیچ میدانی در 
تحولات یک صدســاله اخیر ایران به اندازه میدان بهارستان ناظر 
کوشــش های عدالت خواهانه و آزادی خواهانه ملت ایران نبوده 

است. 
میدان بهارســتان، کانون تحولات اجتماعی- سیاســی ایران 
معاصر و ملجأ مظلومان بوده است. هویت اجتماعی بهارستان 
پس از تخریب حصار شــاه طهماســب صفوی و ساخت حصار 
ناصــری و نیز شــکل گیری محله دولت، مدرســه سپهســالار و 
مجلس شــورای ملی، مرکز ثقل حضور مردم ایران برای مطالبه 
حقوقشــان شــد. این میدان که پیش تر فضای جلوخان سه باغ 
بوده، اینک نیز آغوشــش انباشــته از سه نســل معماری ایران و 

خاطرات ریزودرشت تحولات ایران معاصر است. 
بهسازی و ساماندهی نما و منظر این میدان هویتی تهران که 
نقشی فراتر از شهر تهران برعهده داشته، از آبان ماه سال گذشته 
توسط سازمان زیباســازی شهر تهران آغاز شد و اینک در مراحل 
پایانی کار اســت. از مجموع ۱۸ بنــای اطراف و جزیره میانی این 
میدان، ســیزده نما بهسازی و مرمت شــده اند، سه ساختمان در 
شــرف عملیات بهســازی و دو بنا بدون تغییر با بافتی فرسوده و 
آلوده به غبار ســالیان دست نخورده باقی مانده است؛ ساختمان 
احمدشاهی ضلع شمال غربی نبش خیابان صفی علیشاه متعلق 
بــه بانک مرکــزی و ســاختمانی به همان قدمــت نبش کوچه 
جورکش. نخســتین این بناهای باارزش یعنی ســاختمان بانک 
مرکزی آن گونه که مســئولان سازمان زیبا سازی می گویند، با نگاه 
تنگ نظرانه مدیران پایه بانک مرکزی از گردونه بهســازی خارج 
شــده اســت و دومین بنای برزمین مانده از عملیات بهسازی نما 
و منظر یعنی ســاختمان نبش کوچه جورکش، امکان ایســتایی 
ندارد و باید توسط شهرداری مشمول مشوق نوسازی برای جلب 

انگیزه مالک قرار گیرد. 
حالا چهارســالی می شود که سازمان زیباســازی شهر تهران 
مطالعات بهسازی نما و منظر شهری را با اقدام عملی در بهبود 
کیفی فضای شــهری به منصه ظهور  رســانده است؛ ساماندهی 
میدان و خیابان انقلاب، بهسازی خیابان ناصرخسرو، ساماندهی 

میدان منیریه و اینک بهسازی و ساماندهی میدان بهارستان. 
امــا آنچــه روند این گونــه اقدامــات بهســازی و بازطراحی 
فضا های شــهری را تهدید می کند، نبود زیرســاخت حقوقی نما 
و منظر شــهری و همچنین نگرش ســنتی مدیران شهرداری به 
فعالیت های عمرانی اســت. سازمان زیباسازی شهر تهران اینک 
در غیــاب این زیرســاخت حقوقــی، یک تنه بار ســازمان میراث 
فرهنگی و معاونت شهرســازی شــهرداری تهــران را بر دوش 
می کشــد و هیــچ تضمینــی نیز بــرای صیانت از ایــن اقدامات 
به عمل آمده نیســت. برای درک بهتر این موضوع به این مطلب 
باید اشــاره کرد کــه کاربران و مالکان ســاختمان ها حق تصرف 
بلامحدودیت خویش را بر ملک، شامل نما و منظر نیز می دانند. 
برهمین اســاس بــا بی توجهی به پاکیزگی و آراســتگی نما و نیز 
نصب تابلو های پیام رســان صنفــی و اداری در هر ابعاد و در هر 
محل از جداره نما و بنا و با هر گرافیکی را جزء حقوق متصرفانه 
و مالکانه خویش می پندارند. حال آنکه در جوامع پیشرفته آنچه 
از نما و منظر در بناها به چشــم می آید، جزء حقوق شــهروندی 
است و یگانه انتظام بخش این عرصه شهرداری به شمار می رود 

و نه نظر و رأی مالک یا بهره برداران ملک. 
آنچــه تهران را شــهری بی قــواره و بدریخت کــرده،  همانا 
ناهم خوانــی بافت (عرض پــلاک) و طرح نمای ســاختمان ها 
(معمارانــه و مصالح) و دیگری عناصر الحاقی مدیریت نشــده 
ماننــد تابلو های اصنــاف و ادارات و زوایدی چون ســامانه های 
ســرمایش و کابل های مخابراتــی و انتقال برق اســت. تنظیم، 
نگارش و تصویب قانون نما و منظر شــهری می تواند شهروندان 
و ســایر مالکان ابنیــه را مکلف به رعایت ضوابطی در راســتای 
صیانت از حقوق نما و منظر شهری کند. و در صورت خودداری 
(مالک) مالکان از رعایت این ضوابط، شــهرداری به عنوان یگانه 
مســئول انتظام بخشــی نما و منظر حق دارد تا پس از دو ابلاغ 
بــا مهلت متعارف، نســبت بــه اعاده وضعیــت مطلوب نمای 
ساختمان رأسا اقدام کند و هزینه های مترتب را به طور قانونی از 

(متخلف) متخلفان بستاند. 
نگارنده بار هاوبارها شــاهد بوده اســت کــه مالکان با نصب 
سامانه های ســرمایش بر جداره ملک خود مشرف بر پیاده راه و 
نصب تابلو هایی به مســاحت ملکشان بر نمای شهری علاوه بر 
تخریب و ایجاد آلودگی بصری، با مواجهه با طرح ساماندهی نما 
و منظر با تکیه بر استنباط شخصی و در غیاب زیرساخت حقوقی 
نما و منظر شــهری با ممانعت از اجرای طرح ساماندهی، اقدام 
به طرح دعوی در دادگســتری کرده اند. از آن  سو نیز بارها شاهد 
بوده اســت که اندک اصلاحی در مبلمان شهری به سود انسان 
که در تعارض با خودرو بوده، با واکنش حذفی مدیران شــهری 
با اســتدلال به اولویت بخشــی به گردش و حرکت و دید خودرو 

حذف شده است. 
 امید اســت مدیران شهری با اصلاح نگرش خود به مدیریت 
شــهری مبتنی بر شــهر انســان محور (برخلاف نگــرش فعلی 
خودرومحور) رویکرد فعالیت هایشــان را از خودرو به شــهروند 
دارای حقــوق نما و منظر معطوف کننــد. به این ترتیب می توان 
امیدوار بود که با تنظیم یک لایحه  و تصویب در شــورای اسلامی 
شهر تهران و ارجاع به شــورای عالی استان ها، با ارائه طرح نما 
و منظر شــهری به مجلس شــورای اســلامی و تصویب آن، این 

نقیصه حقوقی که بلای شهر های مان شده، برطرف شود. 

زاویه
سه شنبه    19 مرداد 1395    سال سیزدهم    شماره 2651    9

ســعید برآبادی: اگر قرار باشد یک نقطه را در نقشــه تهران انگشت بگذارید که 
هم فال است و هم تماشــا، هم تاریخ است و هم آینده، هم اقتصاد است و هم 
سیاســت، هم تجارت دارد و هم رونق، آنجا فقط وفقط یک نقطه اســت؛ میدان 
بهارستان. درست جایی که حاجی مجلس در ردای سیمانی خود روی یک سکو 
نشسته و با انگشت اشاره ساختمان قدیمی مجلس را نشان می دهد، همان جایی 
است که بخشی از تاریخ تهران، لااقل از صدوخرده ای سال پیش هنوز زنده است و 
نفس می کشد و شاید بشود برای امتداد حیاتش، دست به کاری زد. اینها یک روی 
ســکه میدان بهارستان هســتند که بوی تاریخ می دهند، روی دیگر سکه، زندگی 
و حیات اســت، هزاران موتورسیکلت و صدهاهزار تاکســی و ماشین هرروز دور 
این میدان می چرخند تا خونِ اقتصاد را از رگ های خیابان سعدی، سپهسالار، پل 
چوبی و... ببرند به بازار و امین حضور و هزار نقطه دیگر. بهارستان یک شریان زنده 
مذهبی- سیاســی هم هست؛ تشییع جنازه های بزرگی در این نقطه از تهران رقم 
خورده، بزرگداشــت های میلیونی در همین میدان برگزار شــده و از همه مهم تر، 
جایی اســت که هنوز می شود ردپای نهضت مشــروطه و انقلاب اسلامی را در 
آن پیدا کرد. دوم تیرماه هرروز، قلب تمایل ایران برای رســیدن به دموکراسی، یاد 
زخم گلوله های توپ گریبایدوف را زنده می کند؛ ۱۰۸ سال پیش، مجلسی که نماد 
اولین تلاش ها برای اســتقرار مشروطه در ایران بود در همین میدان به توپ بسته 
شــد و حالا، نه تنها میدان هنوز به حیات خود ادامه می دهد و ساختمان هایی از 
دوران های احمدشــاهی و پهلوی دارد بلکه پر از نکته های اعجاب آور و اولین ها 
در تهران است. با این همه به نظر مي رسد در شرایطي که این میدان در فهرست 
آثار ملي کشور به ثبت رسیده، ساخت و سازهاي مجلس و بي توجهي نهادهایي 
مانند بانك مرکزي به آثار باقي مانده در حوالي این میدان، بهار گذشته بهارستان 

را یادآوري مي کند:
سماورها هنوز قل قل می کنند

اگر هنوز دنبال ســماور برای خانه می گردید، هیچ جایی در تهران مثل میدان 
بهارســتان پیدا نخواهید کــرد که بورس فروش این وســیله ازمدافتاده باشــد. 
سال هاست که هجوم کتری ها و چای سازهای برقی، رونق سماورها را از بین برده 
و در کمتر خانه امروزی ای می توان، ســراغی از سماورهای برنجی، مسی یا حتی 
آهنی گرفت اما در میدان بهارســتان نه تنها چندین مغازه به کار فروش ســماور 
مشــغولند بلکه حتی می توانید آنچه که می خواهید را بر اســاس سلیقه خود 
انتخاب کنید. هادی، یکی از فروشنده های سماور در پشت ساختمان وزارت ارشاد، 
می گوید که «اصلی ترین مشــتری هایش آنهایی هســتند که دنبال جنس آنتیک 
می گردند»، چراکه به گفته او، حالا ســماورهای قدیمی به یکی از اشیای تزئینی 
خانه ها بدل شده اند. قیمت سماورها از ۳۰۰، ۴۰۰ هزار تومان شروع می شود و تا 
چند میلیون قیمت می خورند، بستگی به این دارد که مشتری دنبال چیست؛ اگر 
آمده تا برای هیأت و حسینیه سماور تهیه کند، باید دنبال سماورهای فلزی ارزان 
باشــد و اگر قرار است برای دیزاین خانه، ســماور کوچک و تزئینی بخرد، گاه باید 
چندمیلیون تومان پول توی کارتش داشته باشد: «عمده خریدارهای ما همین دو 
دسته هستند. دسته اول معمولا از طریق آگهی ما را پیدا می کنند و سماور را برای 
مصارف خیریه یا کارگاهی می خواهند. این دســته به کیفیت و استحکام سماور 
توجه می کنند اما دسته دوم درواقع آمده  اند که سماور لوکس بخرند. این دسته 
بیشتر مسافران و توریست ها هستند چون بعضی از سماورهایی که ما داریم حتی 

از سماورهای بازار اصفهان یا یزد هم ارزان ترند».
بهارستان جایی برای قانون، جایی برای اعتراض

میدان بهارســتان جایی اســت که اگر صبح ها بایســتی در حاشیه خیابان، 
می توانی نماینده های مجلس را ببینی که با ماشین هایشــان به سمت پارکینگ 
مجلــس می رونــد. حتــی هندوانه فروش ابتــدای خیابان مصطفــی خمینی 
هــم می گوید که «بارهــا، نماینده های مجلس را دیده که صبح ها به ســر کار 
می روند و شــب ها به سوی خانه روانه می شوند». نام مجلس بیش از صدسال 
است که با بهارســتان پیوند خورده. ســاختمان قدیم به ساختمان جدید بدل 
و هرمی در آن ســوی میدان از جنس شیشــه پدیدار شــد تا نمایندگان مجلس 
را در چنــد دوره اخیــر گرد هــم آورد؛ ســاختمانی که در زمــان احداث خود 
چنــدان بی جنجال نبود و در طول دوره هــای فعالیت مجلس نیز حال واحوال 
پرحاشیه ای داشــت. عمورجب که سال هاســت در همین جا، هندوانه فروش 
است انگار بهتر از خیلی های دیگر، وضعیت میدان بهارستان و اهمیت مجلس 
را می داند: «بیشــتر روزها، اول خیابان مجاهدین اســلام- یعنی ضلع شمالی 
میدان بهارستان- مردم تجمع می کنند، کارگرها هستند، بازنشسته ها، آدم هایی 
که پولشــان را ســرمایه گذاری کرده  اند روی ملک و حالا مالک فرار کرده. اینها 
می آیند که با پلاکارد یا شــعار، صدایشان را به گوش نماینده های خود برسانند. 
اغلــب هم جوابی نمی گیرند، یعنی قضیه فیصله داده می شــود و بعد دوباره 
چندمــاه بعــد می آیند». رجب می گوید کــه همین ها، میــدان را دچار ترافیک 
می کند؛ ترافیکی که گاه چنددقیقه ای راه بندان را به همراه دارد: «اگر به نقشــه 
نگاه کنید، مجلس، یک میدان بزرگ اســت در کنار میدان بهارســتان، خیلی ها 
از این مســیر می روند و شــب ها واقعا شلوغ اســت اما بعضی وقت ها تجمع 

مردم جلو مجلس چنان ترافیکی راه می اندازد که بیا و ببین». ســاختمان های 
چسبیده به مجلس هم همگی مهم و در نوع خود منحصربه فردند اما عجیب 
اینجاســت که مردم به جای دیدن آنها، مدام برای پیداکردن ساختمان مجلس، 

این طرف و آن طرف سرک می کشند».
دیدار با غواصان دست بسته در بهارستان

هرچه هم که این میدان تاریخی باشــد، باز در بطــن جامعه امروز، مکانی 
برای خود دســت وپا کرده؛ مکانی که به یک نماد بدل شــده است. تابوت هایی 
که روی دســت صدهاهزار ایرانی تشییع می شــدند، یکی از بهترین تصاویر این 
حضور است. ۲۶ خرداد سال گذشته، یکی از بزرگ ترین مراسم های تشییع پیکر 
شــهدا در بهارســتان برگزار شد. شهدای دست بســته غواص که پس از کشف 
پیکرهایشــان در نزدیک اروندرود به خبر نخســت رســانه های دنیا بدل شدند، 
در یکی از باشکوه ترین تشــییع جنازه های تهران، خود را در میدان بهارستان به 
آغوش مردم بازگرداندند. بزرگی این مراســم به حدی بود که میدان بهارستان 
ســاعت ها قبل از ورود تریلی های حامل پیکرهای پاک شــهدا، بسته شده بود 
و صدهاهــزار نفر زن و مرد ایرانی ســیاه پوش، میــدان را برای حضور غواصان 
دست بسته آماده کرده بودند. کوچه هایی مانند «بهشت» پر از حجله هایی بود 
که مــردم خود به راه انداخته بودند و در خیابان هــای منتهی به میدان، مردم 
شهرهای مختلف به برگزاری آیین های قومی سوگواری خود پرداختند. خاطره 

آن روز از ذهن میدان بهارستان پاک شدنی نیست.
تاریخ تهران در نگاتیوهای تهامی

داریوش تهامی در قلب تهران، خاطرات تهران را یدک می کشد؛ مردی با کمتر 
از ۶۰ سال سن و حافظه ای که جزئیات تهران نیم قرن پیش را به خاطر سپرده اما 
این فقط مربوط به حافظه خودش است، چراکه عکس های عکاسخانه اش، لااقل 
از دوره قاجار، خاطره برای تعریف کردن دارند. اگر هوس کردید، عکسی از تهران 
قدیم در خانه داشته باشید، همه آدرس  به یک جا ختم می شود؛ بهارستان، بالاتر 
از میدان، به ســمت سرچشمه. شلوغ ترین ویترین حاشیه خیابان را انتخاب کنید 
و مراقب باشــید که لذت دیدن عکس ها را از دیگران نگیرید، چراکه جلو ویترین 
تهامی، از هر سن و قماشی، آدم ایستاده  اند تا چهره تهران قدیم را ببینند؛ مراسم 
فلک کردن در کلاس های اکابر آن زمان، جوی های بزرگ آب کرج و عروسی های 
عجیب وغریب انتهای دوره قاجار. در عکس های تهامی می شود چهره دلاک ها، 
گرمابه دارها، چاقوتیزکن ها، ســاربان های شــتر تهران و دیگر مشاغلی را دید که 
امروز وجود خارجی ندارند اما در این عکس ها که در گنجه این عکاسخانه جمع 
شــده  اند می توان ردپایشــان را پیدا کرد. جالب اما اینجاست که تهامی می گوید 
برخلاف ایرانی های قدیم، ایرانی های امروز، عکس گرفتن در آتلیه های عکاسی را 

فراموش کرده  اند، اگرچه تا پیش از بروز و حضور تکنولوژی، رفتن به عکاســخانه 
و تهیه عکس یادگاری یکی از آیین های شــهروندی و شاید هم نشانه  مدرن شدن 
جامعه بود اما امــروز، وضع فرق کرده: «مردم کمتر تمایــل دارند به آتلیه های 
عکاسی بروند، مگر برای مراسم های خاصی مثل عروسی. اما در قدیم که عکاسی 
در ایران به عنوان یک شــغل لوکس رونق داشــت، مردم هرســال، یک بار سعی 
می کردند با خانواده، عکســی یادگاری بگیرند» و بعــد ارجاع می دهد به هزاران 
عکسی که از مردم ساده و معمولی شهر در آلبوم های عکاسخانه اش دارد و این 
را دلیلی می داند بر علاقه بالای تهرانی ها به عکاسی و عکس یادگاری. ترتیب کار 
در مغازه تهامی این طور است که هر عکسی را که انتخاب کنید، نمونه ای از آن را 
در سایز موردنظرتان چاپ می کند و می فروشد. بااین همه کیست که نداند درآمد 
کم تهامی از این راه مطابقتی با شــیوه امروز زندگــی در تهران ندارد: «خیلی ها 
به من گفته  اند که ســرقفلی مغازه ای مثل ایــن، آن هم در بهترین بخش میدان 
بهارســتان میلیاردها تومان ارزش دارد و من کافی  اســت این عکس ها را جمع 
کنــم و بروم خانه اما واقعیتش این اســت که از این شــغل و وظیفه ای که دارم 
واقعا راضی هســتم؛ راضی ام که می توانم حافظه تصویری تهران را اینجا سرپا 

نگه دارم».
صدای کلنگ انتشارات خوارزمی می آید

کمتر کســی می داند که دفتر بزرگ انتشــارات خوارزمی، جایی در محدوده 
میدان بهارســتان، سال هاست که دارد نفس های آخر را می کشد. اما اگر بدانید 
که همین ســاختمان به گفته مالکش در چندروز آینده کلنگ مرگش را خواهد 
دید، آن وقت دیگر باورش بسیاربســیار سخت خواهد بود. این همان ساختمانی 
اســت که احســان یارشــاطر هم در خاطراتش از آن یاد می کند و می گوید که 
«برخــی از قرارهایــش را برای چاپ آثار فلســفی در این مکان می گذاشــته». 
این همان ســاختمانی اســت که روزی پربروبیاترین انتشارات این راسته در کنار 
کتاب فروشی هایی مانند «ســنایی»، «امیرکبیر»، «اقبال» و... بوده. در فلزی این 
عمارت بســته است و انگار چندسالی است که هیچ کس حق بازکردن این در را 
نداشــته. فردی که در را برایمان باز می کنــد، می گوید: «آخرین عکس هایتان را 
بگیریــد چون هفته دیگر اینجا را صــاف می کنیم!» تلاش برای یافتن اطلاعاتی 
درباره اهمیت این ســاختمان بی نتیجه می ماند، میراث فرهنگی اســتان تهران 
گویی چندان مایل نیســت که از گذشته این ساختمان بگوید اما اگر با کلیدواژه 
«انتشارات خوارزمی» در گوگل جست وجو کنید، درمی یابید که این قدیمی ترین 
ساختمان این انتشاراتی بزرگ بوده اســت. بااین حساب باید پرسید که این همه 
خاطــره، پیوندخوردن نام چهره هایی مانند «ســیمین دانشــور»، «محمدعلی 
موحــد» و کتاب هــای مهمی مانند سووشــون بــا این ســاختمان چه خواهد 
شــد؟ آیا کلنگ معنای این همه را درخواهد یافت؟ پاســخی برای این سؤال ها 
نیســت. قانون می گوید اگر قرار اســت چنین ســاختمانی با چنین مشخصاتی 
از نو ســاخته شــود، فقط وفقط یک شــرط دارد و آن هم این است که دقیقا و 
موبه مو، ساختمان جدید را شــبیه همان قبلی بسازند، اما آیا این اتفاق خواهد 
افتاد؟ درحالی که بنگاه های اطراف می گویند قیمت زمین و ملک در این منطقه 
غیرقابل باور اســت، آیا مالک این ملک رضایت می دهد ســاختمان انتشــارات 

خوارزمی را دوباره به مردم این محله و البته تهران، بازگرداند؟
خاطره بازی با گذشته

در طرحی که اخیرا ســازمان زیباســازی آغــاز کرده، ســاختمان های مهم 
و تأثیرگذار این میدان- که اتفاقا کم هم نیســتند- رو به بازســازی و زیباســازی 
آورده اند. کاری پیچیده است چراکه این ملک ها، عموما بیش از ۵۰ سال قدمت 
دارند یا مالکانشــان تن به تغییــر نمی دهند یا پذیرش چنین تغییری برایشــان 
ســخت اســت. درحال حاضر ســاختمان هایی که دارند نمای خود را به شکل 
گذشــته درمی آورند در گرداگرد میدان به چشــم می خورنــد، از عمارتی که در 
ابتدای خیابان جورکش قرار گرفته تا ســاختمانی که در ابتدای خیابان اکباتان 
اســت و تا همیــن چندماه پیش، از کاهــگل بود. یکی از مالکانــی که پذیرفته 
مغازه بزرگش را با اصول تاریخی این میدان در گذشــته بازسازی کند، می گوید: 
«زیباسازی این خانه ها و مغازه ها، هیچ حسنی که نداشته باشد، مردم را دوباره 
با میدان بهارستان آشــتی می دهد. اینجا یک زمانی مهم ترین میدان شهر بوده 
و خیلی از کســبه و مردم به اینجا رفت وآمد داشته  اند، حالا باید کاری کنیم که 
دوبــاره آنها به اینجا بیایند و آن را مثل یک مــکان تاریخی ببینند، این کار روی 
بــازار این محدوده هم تأثیــر دارد». این پروژه اما مزیت هــای دیگری هم برای 
مردم میدان بهارستان و اهالی تهران دارد و آن هم آشنا شدن با تاریخچه مکان 
رویدادهای دوره های مهم تاریخی این شــهر است؛ از خانه ای احمدشاهی در 
حاشیه میدان گرفته تا کافه لوغانطه، از ملکی که اکنون در تصرف بانک مرکزی 
اســت تا عمارتی که نیروی انتظامی اجازه بازســازی نمای آن را به این سازمان 
داده است. میدان بهارستان، میدان مهمی است؛ این را می شود به روایت چند 
ستونی که به یادبود مهم ترین اتفاقات این میدان در حاشیه آن بنا شده دریافت 
اما ســؤال اینجاســت که اگر آن خانه های قدیمی و اگر آن منظره های شهری 

وجود نداشته باشند چطور می شود خاطره آنها را زنده نگه داشت؟

 سیدمحسن هاشمى

 عبداالله انوار

۶ نکته خواندنی از میدان بهارستان به بهانه ثبت این میدان در فهرست آثار ملي

بهارِ من گذشته شاید

روزشمار بهارستان: 
۱۳ بهمن ۱۲۸٦: تجمع اهالی نظام در مدرســه سپهسالار و قسم برای  �

عدم خلاف مشروطه
۲۷ خرداد ۱۲۸۷: تعطیلی بازار تهران و تجمع بازاریان در بهارســتان و  �

مخالفت با محمدعلی شاه
۲ تیر ۱۲۸۷: به توپ بستن مجلس به فرمان محمدعلی شاه �
۲۲ تیر ۱۲۸۸: شکســت قوای دولتی از مجاهدان و مشروطه خواهان و  �

ورود آنها به تهران. 
۲۸ مرداد ۱۲۹٥: تجمع تجار و کســبه تهران در مســجد شاه و مسجد  �

سپهسالار در اعتراض به تصمیم احمدشاه برای رفتن از تهران
۱۲ تیر ۱۳۰۳: ترور ســیدمحمدرضا میرزاده عشــقی مدیــر مجله قرن  �

بیستم در سه راه سپهسالار در منزل خود
۲ مهر ۱۳۰٤: تظاهرات زنان تهرانی در میدان بهارستان �
۱٥ اسفند ۱۳۲۳: تجمع دانشجویان و مردم برای بازگشت دکتر محمد  �

مصدق به مجلس و درگیری و زدوخورد با نظامیان
۳۰ آذر ۱۳۲۹: اجتمــاع دانشــجویان در میدان بهارســتان در دفاع از  �

ملی شدن صنعت نفت
۲٥ مرداد ۱۳۳۲: تظاهرات بزرگ در میدان بهارستان با سخنرانی دکتر  �

فاطمی درباره لغو نظام سلطنتی
۲۸ مرداد ۱۳۳۲: تظاهرات در تهران و از جمله بهارستان در مخالفت  �

و موافقت با مصدق و شــاه شــکل تازه به خود گرفــت و ارتش از فرمان 
نخست وزیر سرپیچی کرد.

۱٤ مرداد ۱۳۳٤: جشــن پنجاهمین ســال مشــروطیت، باشکوه در باغ  �
بهارستان با حضور ۲۵ نماینده از کشور های اسلامی برگزار شد. 

٥ بهمن ۱۳٥۷: در پی اعلام قبلی براســاس گزارش خبرنگاران صد تا  �
۱٥۰  هزار نفر از طرفداران قانون اساســی و سوسیال دموکراسی از ۹ صبح 
وارد میدان بهارستان شدند و پس از ایراد چند نطق، قطع نامه ای در هفت 

ماده قرائت شد.


